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على جهانى*

پرنده آبى

قسم برای زنده ماندن
عکس هایی کــه از مراســم عزاداری مــاه محرم 
و سیدالشــهدا در روزهــای اول در شــهرهای تهران، 
مشهد و خمینی شــهر از سوی هیئت های برگزارکننده 
منتشــر شــده بود، نگرانی های عمیقــی را به وجود 
آورد. بــه طوری که حتی مســئولان بلندپایه کشــور 
تأکید کردند که قرار است به این هیئت ها هشدار داده 
شــود و در صورت عدم توجه مانع آنها شــوند. پیش 
از این ســازمان تبلیغات اســلامی تأکیــد کرده بود که 

عزاداری ها در محیط های باز برگزار خواهند شد هرچند 
افرادی نظیر پیام طبرســی، رئیــس بخش بیماری های 
عفونــی بیمارســتان مســیح دانشــوری، معتقدند با 
توجه بــه جهش هــای کرونا و قــدرت انتقال ســویه 
دلتا، احتمال ســرایت بیماری در فضــای باز نیز وجود 
دارد. در این میان بســیاری از افراد مذهبی شناخته شده 
درخواســت رعایت کردن آیین نامه هــا را در این روزهای 
وحشــتناک اوج گیری کرونا را داشتند. نرم افزار «ماسک» 
که رنگ آمیزی روزانه شــهرها بر اساس تعداد مبتلایان 

را منتشــر می کند، با انتشــار تصویــری از روند صعودی 
سرایت بیماری در شهرهای مختلف هشدار داد: «کشور 
با وخیم ترین ســونامی کرونا روبه رو است.» این نرم افزار 
راهی به جز قســم دادن ســازمان تبلیغات اســلامی و 
هیئت های عزاداری به «خون سیدالشــهدا و شــهدای 
ســلامت» به نظرش نرسید و در این قسم خوردن از آنان 
خواســت هیچ مراســمی را در «فضای مسقف» برگزار 
نکنند. ایــن نرم افزار دربــاره مرگ هزاران نفــر در آینده 
نزدیک در صورت رعایت نکردن ضوابط هشدار داده بود. 

آوارگی که دوباره آغاز شده است
جنگ در افغانستان به لحظات حساسی رسیده  �

اســت. با اینکه به قطر برای مذاکرات می روند، اما 
هدف این اســت که کســی بتواند جلوی پیشروی 
طالبــان را بگیــرد. طالبانی که حــالا اعلام کرده 
بدخشــان را نیز گرفته اســت. زنان در حال حاضر 
تصور برگشــت به زیر ســلطه طالبــان را ندارند. 
یکی از آنان نوشــته بود: مرا حلال کنید. تا آخرین 
قطــره خون می جنگــم، اما در جایــی که طالبان 

حکمفرمایی کند، زندگی نمی کنم.
برخــی از مهاجران بــه ایران پنــاه آورده اند و 
برخی در گوشه و کنار کشــور سکنی گزیده اند. در 
روزنامه هشت صبح چاپ افغانستان هم گزارشی 
درباره رســیدگی به درخت های پایتخت، «کابل»، 
وجود دارد و هم خبرهای جنگ پیگیری می شود. 
گزارشــی از آوارگان هــرات، جزئیاتــی درباره این 
روزهای سخت آنان می نویسد که نشان از روزهای 
تلخ و سخت پیش رویشان دارد؛ بیش از ۴۵۰ زنان، 
کودکان، افراد کهن ســال و خانواده هایی که تمام 
دار و ندارشان را در مناطق جنگی رها کرده و روی 
چند تکه فــرش کهنه در محوطه محل اســکان 
موقت، در این مکان زندگــی می کنند؛ مردمی که 
وحشــت جنگ را با گوشــت و پوست خود حس 
کرده بودند، هراسی از کرونا نداشتند. افراد نیکوکار 
با گردآوری کمک های مردمی، در آشپزخانه ای که 
در این محل هست، برای آوارگان غذای چاشت و 
شام علاوه بر چای تهیه کرده اند. وقتی وارد شدم، 

آنها در حال توزیع غذای چاشت بودند.
چند تکه نان خشــک، شوربا و چای برای همه 
خانواده هــا توزیع می شــد. مســئول مرکز روایت 
می کرد تاکنون مشــکلی در توزیع غــذا به وجود 
نیامــده و در آینده هم چشــم امیدشــان به افراد 
نیکوکار اســت تا هزینه توزیع غذا را فراهم کنند تا 

شکم آوارگان خالی نماند. 

به نوشــته گزارشــگر ایــن روزنامــه، «برخی 
خانواده ها در کلاس های درسی، برخی داخل یک 
سالن نسبتا کلان و شــماری هم زیر سایه دیوارها 
و درختــان بــا اندک ترین امکانات رفاهی شــب و 
روز خــود را ســپری می کنند و منتظر نــد با بهبود 
وضعیت امنیتی، بــه خانه بازگردند. چند خانواده 
که کــودکان قدونیم قد دارند، نــوزادان  خود را با 
چادرهایی که به دو ســوی درختان بسته اند، پناه 
داده اند تا از شــر گرمای طاقت فرسای تابستان در 
امان بماننــد. ترس، ناراحتــی و نگرانی در چهره 

تمام خانواده ها هویداست.
چند روز پیش وقتی جنگ شــدید میان طالبان 
و نیروهای حکومتی آغاز شــد، مردم مجبور شدند 
خانه هایشان را رها کنند. برای مردی که در روزگار 
کودکی گواه جنگ های داخلی، مهاجرت مردم به 
کشورهای همسایه و ویرانی کشور بوده و داستان 
بدبختی و آوارگی مردم را با چشــم تماشــا کرده 
اســت، حالا انگار زمان برایش به عقب برگشــته 
و دوباره در میان ســالی با هشــت نفــر از اعضای 

خانواده اش آواره شده است.
 از تــه دل آهی کشــید و گفت: «بــا دنیایی از 
امید، چند ســال پیش پاکســتان را ترک کردم و به 
کشــورم آمدم، اما حالا مردم دوباره به پاکســتان 
و ایــران مهاجــر و آواره می شــوند». نگرانــی از 
چشم های بی رمق این مرد به خوبی حس می شد 
و نمی دانســت جنگ افغانســتان چه زمانی تمام 

خواهد شد.
نوجوانی حــدودا ۱۲ تا ۱۳ ســاله کــه آرزوی 
خلبان شدن را داشت، سرگردان از تعطیلی درس 
و مدرســه بود و نمی دانست دست سرنوشت چه 
داســتانی را در کتاب زند گی اش نوشته و آینده او 
چه خواهد شــد. بااین حال خبرهای جنگ در سایر 
ولایت هــا را از طریق شــبکه های اجتماعی دنبال 
کرده و می دانســت «طالبان» شهر شبرغان و قصر 

مارشال دوستم را تصرف کرده اند.
یکی از حاضــران در اردوگاه با تردید می گفت 
«طالبــان در مناطقــی کــه تصــرف کرده اند، به 
هیچ کــس کاری ندارنــد و مــردم می تواننــد به 

خانه هایشان رفت وآمد کنند».
این روزها افغانستان در آتش جنگ می سوزد و 
مردمش بیش  از هر زمان دیگری تشــنه صلح اند؛ 
والدیــن نگران آینده فرزندان شــان در میان دود و 
باروت جنگ هستند و تازه این اول راه آوارگی آنان 
اســت. از ســوی دیگر، مدام اطلاعیه های خروج 
سفارتخانه ها منتشر می شود و این مردم افغانستان 
را بیشتر عاصی و نگران می کند. از نظر آنها، خروج 
شــهروندان خارجی از کشــور یک امــر طبیعی و 
معمول اســت و از سفارتخانه هایشان درخواست 
می کنند بــا نشــر اطلاعیه ها، وحشــت و نگرانی 
را در بین مردم بیشــتر نکنند. بتول ســید حیدری، 
استاد دانشــگاه، می گوید همگانی کردن اطلاعیه  
ســفارتخانه های خارجی در کابل مبنی بر خروج 
عاجل شهروندانشــان از افغانستان، سبب ترس و 
وحشــت در بین مردم، به ویژه بین زنان و دختران 
شــده اســت. این روزهای پر هراس بــرای مردم 
افغانستان اســت و ما مردم ایران به هر راهی که 

می توانیم باید در کنارشان باشیم.

زندگى دیگران گزارش

سویه  موحدی راد:  سامان   
ایــران  در  کرونــا  جدیــد 
تاخت و تاز  بــه  همچنــان 
خود ادامــه می دهد و در 
ســایه بی عملی مسئولان، 
روزانــه جان های زیادی را 
رسمی  آمارهای  می گیرد. 
از مرگ و میر نزدیک به ۶۰۰ 
نفر در هر ۲۴ ســاعت خبر 
می دهند؛ گرچه به اعتراف 
مســئولان باید این عدد را 

در ضرایبی ضرب کرد تا به عدد واقعی تری رسید. 
گزارش های تصویری خبرگزاری ها از آرامستان ها 
و بیمارســتان های ایران، خبر از روزهای غم باری 
می دهــد؛ روزهایــی کــه در ســایه کاهلــی در 
واکسیناســیون عمومی مردم، مــوج پنجم کرونا 
ایران را درنوردیده و نقشه کشورمان را کاملا قرمز 
کرده است. شماره گذاری پیک های کرونایی هم از 
آن موضوعاتی است که طنزی تلخ را در دل خود 
دارد. هنوز کسی نمی داند موج چهارم چه زمانی 
فروکش کرد که موج پنجم آغاز شــد، اما هرچه 
بود دولت حســن روحانی با یکی از پربحث ترین 
وزرای بهداشت این کشــور که خودش را سردار 
وضعیتــی  در  را  کشــور  می خوانــد،  ســلامت 
فوق بحرانی از نظر سلامت و درگیر با موج پنجم 
کرونا به سید ابراهیم رئیســی واگذار کرده است. 
نکته بسیار عجیب این است که در چنین وضعیت 
بحرانــی ای، بــا چنین آمــار بــالای مرگ و میری، 
همچنان واکنش ها به مسئله کرونا در ایران بسیار 
عادی است. چند روز پیش وزیر بهداشت به رهبر 
انقلاب نامه نوشــت تــا با تعطیلــی دو هفته ای 
کشور موافقت شود و نامه از سوی رهبر به ستاد 
کرونا ارجاع داده شد که سعید نمکی هم عضوی 
از آن اســت و بدون حتی یک رأی مثبت تصویب 
نشد! ناتوانی دولت در حمایت از کسب و کارهایی 
کــه بــا تعطیلی گســترده آســیب می بینند، یک 
دلیل اصلی این مخالفت اســت؛ چرا  که بسیاری 
از کســب وکارها در سایه سیاســت های کج دار و 
مریز این چند مــاه کرونایی در ایــران، تا کنون به 
مرز ورشکستگی رســیده اند و تحمل فشار بیشتر 
از ایــن را ندارند. به نظر تنها راه آزموده شــده که 
در دنیا هم جواب داده واکسیناســیون اســت که 
آن هم با ســردرگمی و به کندی آغاز شده است. 
چنین وضعیت بحرانی ای چنان عیان اســت که 
نیــاز به توصیف  ندارد و هر جنبــده عاقلی آن را 
به وضوح در حال وروز این روزهای ایران می بیند. 
با این حال، در ســایه بی عملــی حاکم بر ایران که 
موجب شــکل گرفتن چنین وضعیتی شده است، 
گروه هــا و چهره هــای مختلف ســعی می کنند 
با هشــدار دادن، اندکی توجه متولیــان امر را به 

این مســئله جلــب کنند؛ 
تنهــا کار عاقلانه ای که از 
دست شــهروندان مسئول 
پیــش  روز  دو  بر می آیــد. 
خانه تئاتر ایــران به عنوان 
یــک تشــکل صنفــی، در 
از فاجعه کرونا  بیانیــه ای 
ابراز نگرانی کرد.  ایران  در 
در بخشــی از ایــن بیانیه 
«دولتمردان  اســت:  آمده 
پر افتخــار ایران! شــما که 
مدیریت تان در هر بخش، مخصوصا مهار و کنترل 
ویــروس کووید ۱۹ دنیا را به تحســین وادار کرده 
است؛ کار مردم بی پناه ایران از «فاجعه» گذشته 
و به «آمار» تبدیل شــده: «در هر شبانه روز، ده ها 
ایرانی به خاطر ابتلا به ویروسِ کرونای دلتا جان 
می بازند!». تاریخ درباره شــما و آنچه باید انجام 
می دادید و ندادید، قضاوت خواهد کرد؛ در هر دو 
دقیقه جان باختن یک ایرانی حق ما نبود!». در پی 
این بیانیه بــا هیئت مدیره خانه تئاتر به گفت و گو 
نشتیم. ایرج راد از وضعیت این روزهای ایران به 
ستوه آمده و تنها واژه «استیصال» می تواند حال 
او را توصیف کند.  ایرج راد  می گوید: «دیگر گفتن 
این حرف ها و این هشــدار دادن ها مؤثر نیســت! 
وقتی در چنین حجم عظیمی روزانه هم وطن های 
مــا می میرند، دیگر جــای تذکر دادن ما و شــما 
نیســت. ما حرف هایمان را زده ایم و هشدارها را 
داده ایــم؛ آنچه اکنون در ایران در جریان اســت، 
یک مرگ جمعی است. عجیب این است که هیچ 
تلاشــی هم برای مهار آن نمی شود. وقتی شما با 
یک بیماری مواجه هستید که سرعت سرایت آن 
به شــدت بالاست، حداقل باید خدماتی را تعریف 
کنید که مبتلایان چندان در چرخه انتقال بیماری 
قــرار نگیرند. شــما الان برای انجام یک تســت 
ســاده کرونا باید به چند مرکز با شــرایط مختلف 
ســر بزنید و در شــلوغی این مراکز، خطر ابتلا را 
هم به جان بخرید تا تســت کرونــا انجام دهید؛ 
در حالی که مســئله ســاده ای مثل تســت کرونا 
باید رایگان و در اختیار همه باشــد. شــما از این 
مسئله ســاده بگیرید تا موضوعات دیگری که به 
درمان این بیماری ربط دارد مانند پیدا کردن دارو 
یا خدمات پزشــکی. همه و همه با ســختی ها و 
مشقاتی حاصل می شود که نتیجه  آن در صحنه 
بودن بیشــتر افراد مبتلا و گســترش هرچه بیشتر 
این بیماری در کشور است. چه تعداد باید در این 
کشــور کشته بدهیم و چرا باید این جان های عزیز 
کشته شوند؟ اینها همه تکرار مکررات است و نه 
من بلکه هر کســی که دلش برای این آب و خاک 
و مردم می سوزد، تا کنون بارها گفته ولی افسوس 

که شنیده نمی شود». 

ایرج راد از روزگار کرونایی می گوید
 استیصال دلتایی ایران

یادداشت

چنــدی پیش خبر تصویب طــرح دو فوریت الزام 
شهرداری تهران به ثبت میراث طبیعی و تنوع زیستی 
پارک پردیســان به گوش دوســتداران و علاقه مندان 
محیط زیست رسید و همه را خوشحال کرد. این پارک 
بــه دلایل متعددی از جمله دارابــودن بیش از ۵۳۰ 
گونه طبیعی و کاشته شــده، حفاظت در برابر چرای 
دام و امکان ایجاد بســتر مطالعات گیاهی و اقلیمی 
در محیط شــهری گزینه بســیار خوبی جهت اجرای 
برنامه های حفاظتی است. درحال حاضر مدیریت پارک 
پردیســان بر عهده شهرداری تهران با نقش راهبردی 
ســازمان حفاظت محیط زیست کشــور است. ثبت 
این پارک در لیســت میراث طبیعی کشور پای وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دســتی و گردشگری را نیز به 
ایــن مدیریت دوگانه باز می کند. از طرفی آثار طبیعی 
در ایران خود تحت مدیریت دوگانه سازمان حفاظت 
محیط زیست کشور و وزارت میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری است. بر اساس دستورالعمل های 
اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت، آثار طبیعی 
در طبقه سوم حفاظت قرار داشته و یک منطقه نسبتا 
کوچک اســت که به طو رخاص برای حفاظت از یک 
اثر طبیعی و زیستگاه های اطراف آن اختصاص داده 
شــده اســت. این آثار می توانند به طور کامل طبیعی 
باشند یا شــامل عناصری باشند که تحت تأثیر انسان 
قرار گرفته یا معرفی شــده اند. ثانیا این آثار باید تنوع 
زیستی داشته یا در غیر این صورت می تواند به عنوان 
یک مکان تاریخی یا معنوی طبقه بندی شود؛ هر چند  
تشــخیص این تمایز می تواند بسیار دشــوار باشد. بر 
این اســاس ســازمان حفاظت محیط زیســت کشور 
متولی ثبت پارک طبیعت پردیســان به عنوان یک اثر 
طبیعی ملــی خواهد بود. از طرفــی میراث طبیعی 
ایران توســط وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و 
گردشگری شناسایی، معرفی و ثبت می شود و شامل 
محدوده های جغرافیایی طبیعــی و مناطق خاصی 
از کشــور اســت که به علت کیفیت ویــژه فیزیکی و 
زیست شناسی، مناظر بدیع جغرافیایی، محوطه های 
طبیعــی – تاریخی، پدیده ها و نمونه های ارزشــمند 

گیاهــی، جانوری و زیســتگاه های آنها تعیین و تحت 
حفاظت و بهره برداری پایدار قرار می گیرد. از این نظر 
وزارتخانه مذکور با تکیه بر دستورالعمل های یونسکو 
مدعی ثبت پارک طبیعت پردیسان است. اما به راستی 
متولی حفاظت از تنوع زیستی پارک طبیعت پردیسان 
کدام نهاد است؟ در این راستا سازمان حفاظت محیط 
زیســت به دلیل برخــورداری از تجربــه بالاتر در امر 
حفاظت، متخصصان بیشتر در حوزه حفاظت از تنوع 
زیســتی، نقش راهبردی در مدیریت پارک پردیســان، 
بســترهای قانونی تعریف شده در سطوح بین المللی 
و ســایر موارد دیگر اولویت بالاتری در ثبت این پارک 
به عنوان یک اثــر طبیعی ملی و تحــت طبقه بندی 
اتحادیــه جهانی حفاظت از طبیعت دارد. حال آنکه 
برخی از آثار طبیعی کشور در هر دو نهاد ثبت شده اند 
که می توان به مواردی چون قله دماوند، غار علیصدر، 
ســرو ابرکوه و... اشــاره کــرد. در حال حاضــر میراث 
طبیعی ثبت شده توسط وزارت میراث فرهنگی حدود 
۲۰۵ مورد و آثار طبیعی ملی ثبت شده توسط سازمان 
حفاظت محیط زیست حدود ۳۵ مورد است. هر چه  
هســت، در مدیریت این آثار توسط سازمان حفاظت 
محیط زیســت رنگ و بوی حفاظت بیشــتر احساس 
می شود، در حالی که وزارت میراث فرهنگی، مدیریت 
گردشــگری در این آثار را با جدیت دنبال می کند. این 
مدیریت دوگانه در کشور به صورت مدیریت چندگانه 
در پــارک طبیعت پردیســان در حال ظهور اســت و 
شهرداری تهران نیز قطعا نقش پررنگی در آینده این 
پارک خواهد داشــت. بنابراین پیشنهاد می شود پیش 
از هرگونه اقدام درون ســازمانی کــه عدم همراهی 
و مخالفت ســایر دســتگاه های متولی امر حفاظت 
از طبیعــت را به همراه دارد، به بررســی موضوع در 
جلسات بین بخشی در سطح کارشناسی و کسب نظر 
متخصصان مدیریت مناطــق تحت حفاظت و تنوع 
زیســتی کشــور پرداخته شــود تا خدای ناکرده پارک 
طبیعت پردیسان قربانی اقدامی عجولانه و فداکردن 

چشم جهت اصلاح ابرو نشود.
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